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        با سپاسبا سپاسبا سپاسبا سپاس
        

گويم كـه بـاران لطـف و رحمـت خـويش       با تمام وجود و در همه حال خداوند بزرگ را سپاس مي

ر سازد، آن مهربان فريادرسـي كـه زبـان دل را بهتـر از ه ـ     ام مي را همواره قرين لحظات زندگي

. خواند و آن پروردگاري كه هر آنچه بينـد ديـده او آفريـده    داند و نامه نانوشته را مي كسي مي

  . »دلا نزد كسي بنشين كه او از دل خبر دارد«پس 

دانـم از همـه كسـاني كـه در تهيـه و تـدوين ايـن رسـاله اينجانـب را يـاري            و نيز برخود لازم مي

خانم دكتر نجمه رجـايي  سركار ارجمند و فرزانه استاد  بويژهند تشكر و قدرداني كنم درسان

ــا راهنمــايي  ــده  ي صــميمانههــا كــه ب ــه   و نظــرات و پيشــنهادات ارزن ــي در ب شــان كمــك فراوان

آقـاي دكتـر علـي منتظمـي كـه بـا       جنـاب  ثمرنشستن اين مجموعه كردند، واستاد محترم مشاور، 

ادبيـات عربـي دانشـگاه    دقت نظر خـود بـر كيفيـت كـار افزودنـد و همـه اسـاتيد گـروه زبـان و          

اند و خانواده بزرگوارم كه در همـه حـال پشـتيبان     فردوسي كه به نحوي در اين مهم سهيم بوده

  .و مشوق بنده بودند

هـاي زمـين و زمـان را     از درگاه خداوند متعال براي همه ايـن عزيـزان زنـدگي بـا عـزت و نيكـي      

  . كنم آرزو مي
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  :چكيده

�«ميخائيل نعيمه از مشهورترين ادباي عرب در مهجر شمالي، نيويورك، و عضو  � � � � � � � �� � 	 
 � وي . رود و از منتقدان و انديشمندان برجستة ادبيات معاصر عربي به شمار مـي » �

يـات روسـي و   از كودكي براي تحصيل علم و دانش مهاجرت كرد و در اين ميان با زبان و ادب

تأثيرپـذيري   ،وي از ادبيات روسي تأثير زيادي پـذيرفت . سپس انگليسي و فرانسوي آشنا شد

نعيمه از ادبيات روسيه و سپس مهاجرت او به آمريكا طبع او را نوگرا و متجددگرداند از ايـن  

د گرايي در ادب حمله كرد و با نوشتن كتاب معروف خو رو به هر گونه تقليد از قديم و سنت

وي در شعر و نثر هـم آثـار گرانقـدري خلـق      .فرا خواندهمه را به نوگرايي در ادب » الغربال«

هـا و روح صـوفيانه    تنها ديوان شعر وي و نيز آثار متنوع نثري او متضمن افكار وانديشه ،كرد

هـاي صـوفيانه و عقيـده وحـدت وجـود سـايه        تقريباً بر همه آثار و تأليفات او انديشهوست ا

نعيمـه در   .است زيبا و در نوع خود جديدو موسيقي و صورت هاي شعري وي است  افكنده

. پـردازد  ها، و مقالات خود به شيوة ادباي روسي به نقد اجتماعي نيـز مـي   ها، نمايشنامه داستان

  . استبسيار موفق بوده نويسي فني  نامه و زندگيدر نوشتن داستان كوتاه  وي

  

وحدت وجود، ميخائيل نعيمه انديشه هاي صوفيانه ،ر، نقد، شعر، نث: هاي كليديواژه  



 

 

 

 

 

  :مقدمه

در تاريخ حيات بشر معمولاً هرگونه تجديد و نـوآوري در انديشـه، علـم، مكتـب و ادب     

اند  ها، مقدس بوده هايي همراه بوده است و همواره سنت ها و مقاومت در ابتدا با مخالفت …و

آسـودگي   شدند چرا كـه پيـروي از سـنتها،     پرستش ميو طرفداران زيادي داشتند و چون بتي 

اما با اين حـال  . آفرين نبوده است خاطر و راحتي جان به همراه داشته و براي نوع بشر مشكل

در اين ميان كم نيستند كساني كه شرايط و نيازها را درك كرده و ضرورت تغييـر و تحـول را   

اند و گذر زمان به تـدريج نتـايج    سر داده اند و با شجاعت نداي تجديد و تغيير احساس نموده

بشـر در    انـد، ايـن سـنت ديرينـة     خدمات آنان را نشان داده و آيندگان آنان را به نيكي سـتوده 

ادبيات عربي هم مصداق دارد و بهترين نمونه براي آن ظهور ادبيات مهجـر اسـت، آنگـاه كـه     

هاي لفظي و بـديعي   استعمال آرايهروح شده بود و ادبا به  ادبيات عربي چون پيكري سرد و بي

در ادب خويش مباهات كرده و بـه تقليـد از قـدما اصـرار داشـتند و ادب سـنتي، مناسـبتي و        

گروهي از فرزندان عرب كه جو اختناق و فقـر و بـدبختي    ،اي را فرراه خود قرار دادند خطابه

گذشـت كـه بـا    موجود در كشورشان آنان را به سوي سرزمين غرب روانه كرده بـود ديـري ن  

جـان   ادبيات غربي آشنا شدند و روح زندگي را در آن يافتند و بر آن شدند كـه در پيكـرة بـي   

هـا   امـا در ايـن راه تلخـي   . ادبيات عربي نيز روح زندگي بدمند و به آن حياتي دوباره ببخشند

يگر ها و با همكاري يكد ها تحمل كردند و سرانجام با تشكيل انجمن چشيده و رنجها و تهمت

آثاري جديد پديد آوردند و همه را به تجديد و نـوآوري و رهـايي از قيـد و بنـد قـديم فـرا       

آنان زندگي را محور ادبيات خـويش قـرار داده و اوج ادبيـات را در خـود زنـدگي      . خواندند

يافتند و به ادبياتي دعوت كردند كه نيازهاي جامعة خويش را برآورده سـازد، بـه ادبيـاتي كـه     



اي خـاص در   ميان روح اديب و روح همه مردم است، ادبياتي واقعـي كـه بـه طبقـه     آوري پيام

آور نسيم زندگي، فضايل انساني،   مكاني خاص تعلق ندارد بلكه در خدمت تمام زندگي و پيام

يكـي از پيشــگامان ادب مهجــر كـه از اركــان مهــم   . زيبـايي، عــدالت و خيـر و نيكــي اســت   �� � � 	 
 � � � � � � � � رود ميخائيل نعيمـه اسـت  او در روسـتاي     مينيز به شمار  ��

بِسكنْتا ديده به جهان گشود و از دوران كودكي به تحصـيل پرداختـه و بـراي ادامـة تحصـيل      

مهاجرت و غربت را تجربه كرد و به تدريج با ادبيات روسي و سپس انگليسي آشنا شـد و بـا   

ها انجـام داد، بـه راز ضـعف و    اي كه ميان ادبيات عربي آن روزگار و ادبيات آن كشور مقايسه

سستي ادب عربي پي برد و براي خدمت به ادبيات عربي راه تجديد و نـوآوري پيمـود و نيـز    

��همه را به پيمودن اين راه فراخواند و بعد از تأسيس انجمن  � � 	 
 � � � � � � � � �� 
ن ترتيـب  را تأليف كرده و بدي» الغربال«اساسنامة آن را تنظيم كرد و سپس كتاب نقدي ـ ادبي  

نعيمه به حـق يكـي از اركـان مهـم     . راه را براي رسيدن انجمن به اهداف خويش هموار نمود �� � � 	 
 � � � � � � � � آيـد وي بعـد از    و به طور كلي ادبيات مهجر به شمار مـي ��

شود كه در عرصة ادب جهـاني هـم    هاي مشهور ادب مهجر محسوب مي جبران يكي از چهره

نيز ادبيـات او را  » نايلاند«بينيم خاورشناس هلندي  ه طوريكه ميبراي خود نام و نشاني دارد ب

در آثـار و تأليفـات   . تحت عنوان رسالة دكتراي خويش مورد مطالعه و بررسي قرار داده است

امـا  . پژوهشگران عرب پيرامون ادب مهجر نيز ميخائيل نعيمه همواره مورد توجه بـوده اسـت  

هايش آشناست با ميخائيل نعيمه  ه با جبران و انديشهخواننده و مخاطب فارسي زبان آنگونه ك

توان گفت نعيمه براي مخاطب فارسـي زبـان    هاي او آشنايي ندارد و حتي مي و ادب و انديشه

از اين رو نگارنده اين نياز را احساس كرد و به خاطر آشنا ساختن آنـان  . ناشناخته مانده است

  .و را موضوع تحقيق خود قرار دادبا شخصيت فردي و هنري نعيمه، سيماي ادبي ا

از اين رو براي دست يافتن به هدف مطلوب ابتدا به زندگي شخصي اين اديب نگاهي افكنده 

و ) ناصـره، روسـيه، آمريكـا   (هاي او پيش از ترك وطن و همچنين در ديار غربـت   و به تجربه



صـوفيانة   گيـري اخـلاق   سرانجام در بازگشت به وطن خواهيم پرداخت و سپس مراحل شكل

وي را در سه مرحله به صورت  كوتاه و مفيد مورد مطالعـه قـرار خـواهيم داد چـرا كـه ادب      

هاي صوفيانه اوست و آشنايي با مراحل تكوين اخلاق صـوفيانة   ميخائيل نعيمه بازتاب انديشه

كند و در فصل دوم به پيدايش ادب مهجر و  وي فهم ادب او را براي خواننده سهل و آسان مي

  .هاي آن اشاره خواهيم كرد ژگيوي

پيرامـون مسـائل مهـم    » الغربال«در فصل سوم اين رساله آراء انتقادي نعيمه كه براساس كتاب 

مطرح شده است، مورد بررسي قـرار   …معيارهاي ادبي، شعر و ،ادبي از جمله، ادبيات، اديب

 ـ    ان كـرده اسـت   خواهد گرفت تا در فصلهاي بعدي ميزان پايبندي وي به آرائـي كـه خـود بي

چرا كه كه وي ابتدا به نقد ادبيـات و شـعر   . مشخص شده و به فرضية تحقيق پاسخ داده شود

پرداخته و سپس شعر سروده است و اين امر از ميزان شجاعت و اعتمـاد بـه نفـس وي     …و

حال بايد در فصلهاي بعدي ديد آيا او خود واقعاً به آنچه گفتـه وفـادار بـوده    . كند حكايت مي

  يا نه؟است 

هاي فني شـعر وي و موسـيقي    شود و ويژگي در فصل چهارم سيماي شعري نعيمه بررسي مي

گيرد و بالاخره در فصـل پـنجم نثـر     شعر و صورتهاي شعري او مورد تجزيه و تحليل قرار مي

�هاي نثر جديد عربي و ويژگي � � 	 
 � � � � � � � � و سرانجام نثـر نعيمـه بررسـي     �

گيـرد و   هاي مختلف ادبي مورد بحث و بررسي قرار مي در زمينهشود و سپس آثار نثري او  مي

ها و رويكـرد او نسـبت    در ضمن بحث پيرامون سيماي شعري و نثري نعيمه به افكار وانديشه

در تمام اين فصلها سعي شـده اسـت از طرفـي    . شود به زندگي، انسان و نظام هستي اشاره مي

امع باشد، زيرا نگارنده به اين حقيقـت ايمـان   رعايت اختصار شده و از طرف  ديگر مفاهيم ج

دارد كه كار محقق بايد همچون زنبور عسل و نتيجه كـار خـود عسـل باشـد و كنـدو و مـوم       

تـرين   امـا اساسـي  . بنابراين نيازي به توضيح و تفصيل بيش از اندازه نيست. خواهد بياورد نمي

د، همانگونه كـه پژوهشـگران در   مشكل در انجام اين تحقيق، در دسترس نبودن منابع كافي بو



عـلاوه بـر ايـن بعضـي از كتابهـاي      . بسياري از موضوعات معاصر با اين مشكل روبرو هستند

هاي اينترنتي به دليل تكراري بودن مطالب، و يا به خاطر قابل اعتماد نبودن در  موجود و سايت

شاعر و تجزيه و تحليـل آن   بنابراين نگارنده با تكيه بر آثار خود. اين تحقيق مفيد واقع نشدند

از طريق آشنايي با مفاهيم ادبي در كتابها و مقـالات پراكنـده و تعـداد محـدودي از منـابع در      

هاي  البته شخصيت و ادب ميخائيل نعيمه جنبه. دسترس، اين پژوهش را به انجام رسانده است

شـه و فلسـفه آثـار    متنوع و متفاوتي دارد چرا كه وي در عرصة نقد، شـعر، نثـر و فكـر و اندي   

گرانقدري از خود برجاي گذاشته كه او را از ديگر ادباي مهجر و حتـي ادبـاي عـرب متمـايز     

توانند اين اديب بزرگ معاصـر را موضـوع مطالعـات و     بنابراين ديگر پژوهشگران مي. كند مي

 به اميد اينكه پژوهش حاضر، در شناسـاندن ايـن اديـب   . هاي پژوهشي خود قرار دهند فعاليت

  .بزرگ و جايگاه او در تاريخ ادبيات معاصر عربي، سودمند واقع شود
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  درآمد

بدون شك فكر، انديشه و فلسفة نعيمه در زندگي از جمله گام هاي ارزشمندي است كه چرخ 

آنچه مسلم است اينكـه نعيمـه همـه    . روزگار و تاريخ بشر در مسير چرخش خويش پيموده است

ايست كه فكـر و انديشـة بشـري دنبـال      فت گامي مثبت در تكميل برنامهچيز را نگفت اما آنچه گ

هاي پرفراز و نشيب فراواني پيمـوده و خـود فرمـول     هاي وي راه هرچند كه افكار وانديشه. كند مي

توان اعتراف كرد كه تمام ايـن   اي دارد و عوامل و نيز مراحل تكوين آن نيز متعدد است؛ مي پيچيده

هايش دريافت و شايد او خود نيز به دشـواري ايـن امـر واقـف      از طريق نوشتهتوان  عوامل را نمي

هاي وي پيچيده و گاه در  چرا كه عوامل حاكم بر روابط و افعال انساني و تصورات و انديشه. باشد

  .كند گويي را از خوانندة خردمند سلب مي هم تنيده است به طوري كه امكان مطلق

تـوان بـه طـور مطلـق و حـتم ايـن عوامـل را         هرچند كه نمـي  ذكر اين نكته هم لازم است كه

هايي كه ايمـان داشـته و بيـان     ها و فلسفه ترين انديشه بازشناخت ولي اشاره به مهمترين و برجسته

گيرهـاي   وقايع مهم زندگي و مراحل سير و سلوك صوفيانه وي و همچنين ادبيـاتي كـه در جهـت   

ر بوده دور از دسترس نيست، تا شايد بتواند نقطة آغاز گوناگون فكري، روحي و ادبي وي تأثيرگذا

تر اين انديشمند ادبي، توسط كساني كه اين توانايي را  اي باشد براي شناخت بيشتر و عميق و توشه

تـر بتواننـد مسـت     دارند كه با وي و افكار و تصورات وي همراه و همدم شده و به عبارت دقيـق 

  .ها و ادبيات وي گردند انديشه

ي نيل به اين مقصود، در اين فصل برآنيم كه ابتـدا بـه زنـدگي و مراحـل رشـد و پـرورش       برا

ي او را كه منتهي  فكري، روحي و ادبي نعيمه بپردازيم و سپس مراحل رشد و نمو اخلاق صوفيانه

شود به سه مرحله تقسيم كرده و هركـدام از مراحـل را    گيري ادبيات صوفيانة ويژة وي مي به شكل

البته هدف از تفكيك زندگي صوفيانة وي و مراحل سـير  . كنيم اما مختصر و مفيد بررسي جداگانه 

و سلوك او كمك به رضايت خاطر و فهم بهتر خواننده است در غير ايـن صـورت ايـن جنبـه از     
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ناپـذير اسـت و چنانكـه در فصـلهاي بعـدي       زندگي او از مراحل حيات ادبي و فكري او جـدايي 

  .هاي صوفيانه بر آن  غلبه دارد ادبي است كه احساسات و انديشهخواهد آمد ادب نعيمه 

  ) 1902ـ1889(پيش از ترك وطن نعيمه ـ 1ـ1

واقع در  1»بِسكنتا«در روستايي كوهستاني به نام . م 1889اكتوبر سال  هفدهمميخائيل نعيمه در 

كه خواندن و نوشتن ) سارتدوك(در سرزمين لبنان، از پدر و مادري مسيحي  2دامنة كوه بلند صنّين

دانستند، پا به عرصة وجود نهاد كه ادبيات عربي را در قـرن بيسـتم، رنـگ و جـلاي ديگـري       نمي

پدرش يوسف و مادرش لطيفه نام داشت و فرزندان خانواده به ترتيب سن عبارت بودنـد   .بخشيد

نوادة نعيمـه امـور   خا. اديب، هيكل، نعيمه، نجيب، تنها خواهرش غاليه و برادر كوچكش نسيب  :از

ده ماهـه بـود كـه پـدرش     . كردند زندگي خود را با درآمد زمين و محصولات كشاورزي سپري مي

براي كسب و كار همچون برخي از مردم لبنان به آمريكا مهاجرت كرد و نعيمة كوچك بـه مـدت   

  )1/17ـ18: 1960ـ1959نعيمه، ( .سال از لذت ديدار پدر محروم بود شش

خواند و از او نيز  ودكي نعيمه اين بود كه مادرش در آخر نماز اين دعا را مييكي از خاطرات ك

پسرم با من بگو خدايا پدرم را در آمريكا موفق  …«: گفت خواست آن را تكرار كند مادرش مي مي

او بـا  ) 68: 1973سـراج،  (» …گردان، خاك را در دستش طلا بگردان، و او را سالم به ما برگردان

خانـة  . كـرد  زندگي مـي » ام يوسف«و مادر بزرگ » ابويوسف«انش به همراه پدربزرگ مادر و برادر

صـنوبر، بلـوط   (اي روستايي با سنگ و گل و خشت و سقفي از چوبهاي درختان محلي  آنان خانه

آب و تنوري بـراي پخـت غـذا و گـرم كـردن خانـه، و چراغهـاي          اي كه با كوزة خانه. بود) …و

هرچنـد بسـيار محقـر و فقيرانـه بـود امـا وجـود پـدربزرگ و         . گشت ميسوز، تزيين  روشنايي پيه

  .بخشيد مادربزرگ مهربان، خانه را صفايي ديگر مي

                                                           

 1986حنين، . (داردمتري از سطح دريا قرار  1300بسكنتا زادگاه ميخائيل نعيمه، در كوهپايه غربي كوه صنيّن، در ارتفاع  -  1
 :39(  
. صنِّين يكي از كوههاي لبنان است كه از سمت غرب مشرف بر بسكنتا و از سمت شرق مشرف به شهر زحله است -  2

  )135: حنين، همان. (صنين اسمي عربي است به معناي بلند و با عظمت
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پدربزرگ، نامش ميخائيل بود و به رسم عرب نام پدربزرگ را بر نوة خـويش نهادنـد تـا اسـم     

ز يمن بعد از سـيل  اجداد آنان از عكار در حوران به لبنان آمده بودند، يعني ا. گذشتگان حفظ شود

ميخائيـل هنـوز شـش سـالش نشـده بـود كـه        . از اين رو آنان عـرب اصـيل بودنـد   . معروف عرم

  .پدربزرگش فوت كرد

اش كتاب و دفتـر و قلـم    سواد بود ولي بزرگترين آرزويش اين بود كه در خانه مادر ميخائيل بي

وست داشـت فرزنـدانش اهـل    اي از خواندن و نوشتن نداشت، اما د او هرچند كه خود بهره. ببيند

نعيمـه،  (هايشان به مهـاجران، نـزد فرزنـدان او بياينـد      كتاب و قلم باشند و مردم براي نوشتن نامه

آرزوي مادر را دريافته بود به همين خاطر بسيار مشتاق  و نعيمه كوچك اين ) 1/34=1960ـ 1959

  .دبود ماية سرافرازي و مباهات مادر شود و آرزويش را برآورده ساز

. شد، مدرسة ديگري نداشت كه با يك معلم اداره مي) خانه مكتب(اي مذهبي  روستا جز مدرسه

امـا نعيمـه در   . زد معلمي پير كه با چوبي در دست، كودكان را در صورت غلط خواندن كتـك مـي  

را تمام كرد، كتابي » طوبي«او هفت ساله بود كه كتاب . هيچ كلاسي از سوي هيچ معلمي تنبيه نشد

بود كه اولين دعايش بـا ايـن عبـارت شـروع     ) ع(هايي از دعاهاي حضرت داود  ه شامل برگزيدهك

�«: شد مي ��بـي � � �� �� � � � � � 	 
 � �
 �	 � � � � � � � � � �� 	 خوشـا بـه   (» ��

 .)69: م 1973سـراج،  ( 1)مشـورت نكنـد  ) نعمت پروردگار(كه با ناسپاسان ) كسي(سعادت مردي 

او هنوز هفت سالش نشده بـود كـه پـدر از    . شد » طوباويه«مدرك بنابراين نعيمه موفق به دريافت 

سفر بازگشت در حاليكه بهرة وي از دلارهاي آمريكا بسيار ناچيز و اندك بود و غير از چند صندل 

 .)1/62نعيمـه، همـان،   (براي خانه و يك گاو براي شخم زدن مزرعه، چيز ديگري نتوانست بخرد 

نعيمه در مـورد خصوصـيات اخلاقـي    . ي كشت زمين را ادامه دادبدين ترتيب پدر كارنياكانش يعن

آمـد از   به همان اندازه كه از دروغ بدش مـي . گويي را نداشت پدرم تحمل دروغ«: گويد پدرش مي

                                                           

معلوف، (رود  بيشتر به معناي ضد ايمان به كار ميالكفََره جمع كافر معمولاً به معناي كفران نعمت و الكُفاّر جمع كافر  -  1
  )ماده كفر 691=1986
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دين در نظرش داشتن اخلاق پسنديده و خوش رفتاري . دروغين متنفر بود  ريا و چاپلوسي و وعدة

دانسـت و از انجـام عمـل خيـر      اعمـال صـالح را عبـادت مـي    انجام كارهاي نيـك و  . با مردم بود

) 65ـ ـ64: همـان (» .داشـت  كرد، پدرم كليسا و مردان متقي و با ايمان را دوست مـي  خودداري نمي

�«امپراتوري روسيه انجمني را تأسيس كرد كه  � �� � � � � � � � � �� � � � � � 
 � � � � �� � � � � � � � � � � 	 � � هاي مقـدس،   س در سرزمينشد و هدفش گسترش مذهب ارتدوك ناميده مي» �

اين انجمن مدراس رايگاني را در فلسطين ايجاد كرد و سپس ساخت . از طريق تعليم و تربيت بود

اين مدارس را در سوريه و لبنان گسترس داد، حتي در بسكنتا يك مدرسة ابتدايي روسي تأسـيس  

  قلم، صابون، حوله و شانة اي كه بسيار منظم بود و همة هزينة آن از جمله كتاب، دفتر، مدرسه. كرد

كرد، اين مدرسه در تحصيل و در تمام مراحل بعدي زندگي  تأمين مي …آموزان را قربه الي ا دانش

  .)140:م 1950نعيمه، (نعيمه تأثير عميقي برجاي گذاشت 

متـون درسـي   . شد كـه مدرسـه برنامـه ونظـام درسـي معينـي دارد       براي اولين بار احساس مي

بود، اما توجه زيادي به زبـان   …حساب، جغرافيا و ،ل بر تدريس صرف و نحوآموزان مشتم دانش

شد، اين دو درس در درجة اول تعليمات مدرسه قرار داشتند؛ جغرافيا، تاريخ و  عربي و حساب مي

ــ  1959نعيمـه،  (گرفتند  علوم در درجة دوم و مقدمات زبان روسي در درجة سوم اهميت قرار مي

التحصيل اين مدرسه كساني كه زبان روسـي را بـه خـوبي     آموزان فارغ دانش از ميان .)1/77: 1960

  .بدانند بسيار اندك بودند

هـايش   اش سبب برتري وي بر همكلاسي ميل فطري ميخائيل به درس و استعداد و حافظة قوي

توانستم كسي را در كلاس ببينم كه از مـن در چشـم معلـم عزيزتـر      من نمي«: گويد شد وي مي مي

: همـان (» .آميز يا تنبيه را تحمـل كـنم   توانستم كمترين سرزنش و كلمة توهين و همچنين نمي باشد

از تمام درسـهايم زبـان   «: گويد همچنين او از كودكي با زبان فرانسه آشنا شد با اين وجود مي .)84

  .)85: همان(» تر بود عربي براي من دوست داشتني
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لبحرين شيخ ناصيف يازجي را مطالعه كـرد هرچنـد   او با اينكه كودكي بيش نبود كتاب مجمع ا

هـاي حريـري اسـت و     مقامه به تقليد از مقامـه  60اين كتاب شامل . كه براي وي كمي دشوار بود

  .)53: 1380الفاخوري، (اطلاعات لغوي و امثال و حكم عربي و نكات بياني و بديعي فراواني دارد 

آموز ممتـاز مدرسـه بـراي     اينكه به عنوان دانش در اين مدرسه پنج سال به تحصيل ادامه داد تا

، مركز تربيـت معلـم روسـي، در ناصـره برگزيـده شـد در       »دارالمعلمين الروسيه«ادامة تحصيل در 

گشـت كـه چنـدين     اي مـي  چه بسا در آينده مدير مدرسه. حاليكه هنوز دوازده سال بيشتر نداشت

مـي ـ   (ميخائيل اسم عبري مركبي است از  در اين دوران بود كه فهميد. معلم تحت فرمانش بودند

  )466: 1985جادحسن، . (به معني كسي كه شبيه خداوند است) كا ـ ئيل

اش بـه   كند و همراه دائي اش خداحافظي مي به قصد رفتن به ناصره با خانواده 1902نعيمه سال 

اش بـه   ليكه خـانواده كند در حا مسافرت را آغاز مي راي برابر يك دلا رود، او با ره توشه بيروت مي

شود و بعد از چهل ساعت بـه بنـدر    در بيروت سوار كشتي بخار مي. تر از او بودند اين پول محتاج

سپس از بندر حيفاء . شود مسيري كه امروزه با ماشين سه ساعته طي مي. رسد حيفاء در فلسطين مي

: همـان . (كند بي را حس ميرود و در اينجاست كه براي اولين بار مفهوم غربت و غري به ناصره مي

  .توان دوران حركت، اشتياق و اميد ناميد اين مرحله از زندگي نعيمه را مي) 113

  )1906ـ1902ناصره (فلسطين  ـ2ـ1

كرد، شهري كه عيسي  شود، جايي كه حضرت مريم عذراء زندگي مي نعيمه وارد شهر ناصره مي

  .نمود ن شهر براي نعيمه جذاب ميدر آنجا پرورش يافته بود و از اين جهت اي) ع(مسيح 

شعور ديني نعيمه در اين شهر باليدن گرفت و عميق گرديد، و عظمت اين سـرزمين مقـدس و   

ي كـه از  ياو در طي اردوها. حضرت مسيح بيش از هر چيز ديگري توجه وي را به خود جلب كرد

مين را از رود اردن گرفت بسياري از مكانهاي مقدس اين سـرز  سوي مدرسة دارالمعلمين انجام مي

  .گرفته تا درياچة طبريه و كوه مقدس طور، از نزديك ديده بود
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اي كـه   كرد،  مدرسه آموزان را تهيه مي  اي رايگان بود كه حتي لباسهاي دانش دارالمعلمين ناصره مدرسه

بتـدائي  هدف اين مدرسه پرورش مديراني براي مدراس ا. آموزانش از فلسطين، سوريه و لبنان بودند دانش

نمود تا بتواند پـدر و   روسيه بود و اين آرزوي گرانبهايي بود كه نعيمه در راه رسيدن به آن تلاش پيگير مي

بنابراين لحظه لحظـه وقـت خـويش را    . مادرش را سرافراز كرده و اهالي روستا به وجود او بر خود ببالند

معلمان مدرسه برخـي روس  . خواند مي غنيمت شمرده و علاوه بر كتابهاي درسي، كتابهاي غير درسي نيز

اولين معلم كه براي تدريس آمد روسـي بـود و بـه زبـان     . آموزان همه عرب بودند و بعضي عرب و دانش

از ايـن رو حرفهـاي معلـم را    . دانست كرد، ميخائيل حدود صد كلمه روسي بيشتر نمي روسي صحبت مي

امـا درس زبـان   . كردنـد  معلم، روسي صـحبت مـي  آموزان به راحتي با  فهميد در حاليكه بعضي دانش نمي

آموزان، تنها كسي بود كه توانست بـه راحتـي و    عربي، متن كليله و دمنه بود، ميخائيل در ميان تمامي دانش

آمـوز   گرفتند چرا كـه وي دانـش   هايش در هر درسي از او كمك مي همكلاسي. بدون اشكال آن را بخواند

زندگي ما در اين مدرسـه ماننـد زنـدگي    «: گويد ت اداره آن مدرسه ميوي در مورد كيفي. ممتاز كلاس بود

نسـيب  «در اين مدرسه است كه ميخائيل با  .)1/121: 1960ـ1959نعيمه، (» دير و صومعه بود در راهب ها

وي در طـول اقامـت   . گردد شود كسي كه بعدها در انجمن قلم در نيويورك همكار او مي آشنا مي» عريضه

الفيه ابن مالك در علم نحو و كتاب خليل بن احمد در عروض و كليله و دمنه و مقدمـه   خويش در ناصره

كند از جمله  شود نيز مطالعه مي هايي را كه به مدرسه ارسال مي خواند علاوه بر آن مجله ميرا ابن خلدون 

ي ايـن سـالها بـود    شيخ ابراهيم يازجي از لبنان و در ط» الضياء«ازمصر و مجله » المقتطف«، »الهلال«مجله 

خواند هرچنـد   هاي تولستوي، چخوف و داستايوسكي را مي شود و داستان كه زبان روسي وي تقويت مي

  .فهمد هايش را نمي كه بنا به قول خودش، نيمي از خوانده

كندو بـيش از همـه از متنبـي و شـعر وي      نعيمه همچنين برخي از قصايد شعر عربي قديم را حفظ مي

  : ويژه بيت مشهور ويآيد به  خوشش مي

   »و السيف و الرمح و القرطاس و القلم     الخيل و الليل و البيداء تعرفني«

  ) 83: 1986سبيتي، (


